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  چکیده

و  آراءهاي بنیادي تفکر امامیه را در اي از آموزهپارهدر پی آن است تا  نوشتار حاضر
وم مفه استتلاش  رو دراز این. نمایدواکاوي  نهج البلاغههاي امام علی (ع) بر پایه اندیشه

پاسخ ال ؤ) را در چارچوب مفهومی تشیع امامی مورد بررسی قرار دهد و این سعنص امام (
که در نگاه نخستین امام شیعیان، چه قرائتی از این مفهوم اصیل تشیع امامی مطرح  گوید

نباید تفاوت آشکاري با آنچه که د ندهنشان می نهج البلاغهدر  یهاي مختلفاست؟ گزاره
ا، این هواسطه ائمه پسین مطرح شده داشته باشد. بررسی این انگارهکه درباره نص امام به

) نص الهی، امري ضروري و مورد نیاز عند که در نگاه حضرت علی (کمعنا را روشن می
  براي امام در منصب امامت است.

  نص امامجانشینی،  نهج البلاغه،امامیه، امام علی،  تشیع کلیدواژگان:
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  قدمهم
خاطر  اعتقادي شیعه امامی داراست که بهترین جایگاه را در منظومه امامت محوري

. در این میان والایی برخوردار استنیت پژوهش و بررسی أشاز بنیادهاي معرفتی آن همواره 
نهج این بحث را در  نوشتار حاضررو از این ،رودشمار میمفهوم نص از مباحث اصلی امامت به

وراثت  و درباره وصیت نهج البلاغهکه در  به این مسئله پرداختهمورد بررسی قرار داده و  البلاغه
. این است شدهامام علی (ع) چه مباحثی مطرح و ولایت و خلافت اهل بیت پیامبر (ص) 

این نوشتار در واقع هاي اعتقادي امامیه در حوزه نص است. مباحث آشکارا ناظر به آموزه
 به )ع(و منسوب به امام علی  نهج البلاغهموجود در هاي ارهزگ بر پایهکه است  پی آندر 

تین از زبان نخسرا امامت شیعه  بپردازد و این متن گهربار ه جانشینی امام دربررسی مسئل
. تفکر امامیه از همان نخست، با رهبري ائمه شیعیان مورد بررسی و واکاوي قرار دهدامام 

رسد به نظر میرو از این، مراحل تکون و نه تطور خود را طی کرده است. (ع) معصومین
با توجه به هجمه مخالفین تشیع و همچنین تثبیت درستی تعالیم  هاییچنین پژوهش

  . نمایدمیشیعی با نگاه درون مذهبی، امري است که ضرورت آن آشکار 
   »نص«مفهوم معنا و 

/ 7ق: 1408 منظور، (ابن ظهار و آشکار شودامعناي چیزي است که در لغت به »نص«
راه ندارد و لفظی است که معنایی . نص آن دلالتی است که هیچ احتمالی در آن )97
. به عبارت دیگر، )194/ 2: 1381(ملکی اصفهانی،  شودصورت قطعی از آن فهمیده میبه

دهد و دلالتش بر کلامی که صریح در مطلوب است و یک درصد هم احتمال خلاف نمی
 در تعریف دیگري .)196: 1379زاده، (قلی مراد مقصود متکلم، یقین و صد در صد است

مجید) و سخنان روشن قرآن نص عبارت است از گفتار صریح خداوند ( که آمده است
عم ا -پیامبر (ص) که توسط راویان اخبار و احادیث به ما رسیده و محدثان بزرگ اسلامی 

  .)9: 1385الدین، (شرف انددر منابع معتبر خود آورده -از شیعه و سنی
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شارحان، به امامت الهی اهل بیت (ع) صراحت (ع) که به تعبیر  جمله بیانات حضرت از

  دارد، خطبۀ زیر است: 
یه لایقَاس بِآلِ محمد صلى االله علیه و آله منْ هذه الْأُمۀِ أحَد و لایسوى بهِِم منْ جرَت نعمتُهم علَ«

 ِهمَینِ إِلیقْالی ادمع ینِ والد اسأَس مداً هیأَبفۀِ یقِّ الوِْلَایح صائَخص مَله ی ویلحق التَّال ِبهِم ی والغَْال ء

هنتَْقَللَ إِلَى مُنق و هلَقُّ إِلَى أهْالح عجاثۀَُ الْآنَ إذِْ رالوِْر ۀُ ویصْالو یهِمف کسی را با خاندان رسالت؛ »و 
نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر  توان مقایسه کرد و آنان که پروردةنمی

به  کننده بایدهاي یقین است؛ شتابنخواهند بود. عترت پیامبر(ص)، اساس دین و ستون
هاي حق ولایت به آنها اختصاص دارد آنها برگردد و عقب مانده به آنان بپیوندد، زیرا ویژگی

ت به آنها تعلق دارد. هم اکنون و وصیت پیامبر (ص) دربارة خلافت مسلمین و میراث رسال
که (خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور 

   .)2، خطبهنهج البلاغه( مانده بود، بازگردانده شد

که در آن به وصیت و وراثت ولایت و  نهج البلاغهبنابراین، یکی از بهترین نصوص در  
و لهَم خصَائص «با عبارت  .(ص) اشاره شده، همین خطبه است مبرخلافت در اهل بیت پیا

هاي حکومت و ولایت از آنها و وصیت و یعنی ویژگی »حقِّ الوِْلَایۀِ و فیهِم الوْصیۀُ و الوِْراثۀَُ
الوْصیۀُ و «اي که خبر است بر »فیهم« میان آنهاست و تقدم (ص) در وراثت رسول خدا

دهندة انحصار ویژگی امامت و خلافت در خاندان در این جمله نشان ،که مبتدا است» راثۀَُالوِْ
  .باشدمی(ع)  اهل بیت

 ۀ، جملاهل بیت پیامبر (ص)دلیل دوم دربارة اختصاص و انحصار حق ولایت در خاندان 
آمده است؛ زیرا تنها آنان هستند  است که در ابتداي خطبه» هم أَساس الدینِ و عماد الیْقینِ«

که به اسلام ناب محمدي اشراف دارند و آن را خالی از هر گونه افراط و تفریط و شائبۀ 
  دارند.تحریف بر خلق خدا عرضه می
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ه است که با توج »إذِْ رجع الحْقُّ إلِىَ أهَله و نقُلَ إلِىَ منتْقَلَه«، عبارت خصوصدلیل سوم در این 
در اینجا حق خلافت و  »حق«شود که منظور از خوبی روشن میمعناي وصیت و وراثت، به به

ترند و در واقع خلافت و ولایت قبایی (ع) در مورد آن از همه شایسته ولایت است که اهل بیت
   ).311 /1: 1386شیرازي،  (مکارم ه استآمدراست می ایشانکه تنها به قامت  هبود

  نهج البلاغهدر صدر اسلام و  »نص«
عنوان شیعۀ علی معتقد بودند علی (ع) نه فقط بر همۀ از همان صدر اسلام برخی به

ت، سزاوارتر اس(ص) شمار به جانشینی پیامبر هاي بیها و فضیلتخاطر مجاهدتصحابه به
اساً د اسرو معتقد بودناو را براي این مقام برگزیده است؛ از این (ص) بلکه شخص پیامبر

با عنوان  و بوده است(ص) امامت و جانشینی حضرت علی (ع) اعطایی از جانب رسول 
 او از رسول را در وصایت )ع(حقانیت امامت امیرالمؤمنین  و نددکریاد می ایشاناز  »وصی«

در هاي تاریخی نقل شده . برخی از نمونه)34-9: 1392(امیرخانی،  دانستندخدا (ص) می
  :قرار زیر استاین خصوص به 

اي عثمان بر درب مسجد ایستاده بود و خطبهخلافت کند: ابوذر در زمان یعقوبی نقل می
و محمد وارثُ علمِ آدم و ما فضُّل به النبیون، و علی بنُ ابی طالب وصی محمد ... « خواند و گفت:

من قدّم االله و أخَّرتم من أخَّراالله و أقررتم  و وارثُ علمه، أیتها الأمۀُ المتحیرة بعد نبیها! أما لو قدَّمتم

و  است ءانبیا فضایلمحمد (ص) وارث علم آدم و همه ؛ »الولایۀَ و الوراثۀَ فی أهل بیت نبیکم
اید! آیا آن علی (ع) وصی و وارث محمد (ص). اي امتی که بعد از پیامبر (ص) متحیر شده

خر ؤخر کرده مؤآن کسی را که خدا مکنید و کسی را که خدا مقدم کرده مقدم نمی
/ 2ا: ت! (یعقوبی، بیکنید؟کنید و اقرار به ولایت و وراثت اهل بیت پیامبر (ص) نمینمی
  ).460 – 426/ 1ق: 1426عسکري،  ؛171
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اس! نَّا الهأی«بیعت کردند گفت:  )ع(هنگامی که مردم با امیرالمؤمنین نیز مالک اشتر 

هذا وصالأوصیاء ی و اي مردم! علی (ع) وصی اوصیا و وارث علم  ؛»... وارثُ علمِ الأنبیاء
  . )178/ 2، همان( انبیاست

سک فعدلْ نَالویل! تَ کیا لَ... «اي خطاب به معاویه نگاشته است: محمدبن ابی بکر در نامه

بعِلی و هو هوارثُ راي واي بر تو! خودت را هم جایگاه با علی (ع)  ؛»...سولِ االله (ص) و وصی
  ).11/ 3تا: ! (مسعودي، بیپنداري؟و وصیش می )ص(و وارث پیامبر

که خود  کندمیکه حکایت از آن  وجود داردها، شواهد متعدد دیگري علاوه بر این نقل
به در ادامه  است. در مورد منصوب بودن امامتش از سوي پیامبر (ص) تأکید داشته )ع(امام 

  :گرددمی هاجمال اشاربه  این بیاناتچند مورد از 
از و امتی(ص) با پیامبر اکرم (ع) بیانی که از امیر مؤمنان رابطه نزدیک آن حضرت  .1
هاي طولانی در یکی از خطبه دهدرا نشان می (ع) و منحصر به فرد آن حضرت خاص

  :آمده استچنین ایشان 
»قَ ود عمتُلم موضىع من رولِس اللّه لَّصى اللّه لَعیه و آلرَالقَبِ هرِالقَ ۀِابۀِیب و الخَ ۀِلَنزِالمصۀِیص و 

 هرفَى عنمشی ، وهدسى جنسمی و هاشرَلى فى انفُکنُی ، وهدرِى صلَى انمضُی و دلَا ونَاَ و هجرِى حى فنعضَ

کانَ و ال غُمضَیثُ شَّیءم یلقمنیه و ام وجد ى کَلۀًذب ولٍى قَفۀًطلَلاخَ ، و فعلٍى فال نَرَد قَقَلَ . وبِ لّهه ى لَّص

اللّه لَعیه و آله ن لَمفَ ن کانَن اَدعظَاَ یماًطم لَمک من مکَلائتهسلُ، یبِ کیقَرِطَ ه مِارِکَالم و محنَاس 

 ماًلَع هخلاقاَ نم ومٍی لِّى کُى فل عرفَ، یهماُ رَثَاَ یلِصالفَ اعباتِّ هعبِاتَّ نتد کُقَلَ ، وهارهنَ و هیلَلَ مِالَالع أخلاقِ

و یرُأمى بِنالاقتدبِ اءهد کانَقَلَ . و یاوِجر لِّی کُف بِ ۀٍنَسحفَراء ،اراه و لاییرِغَ راهلَ ى، وم یجمع بیت واحد 

یومئذ یرَ، غَى الاسلامِف رولِس اللّه لَّصى اللّه و آله خَ ودۀَیجا ثَنَاَ ، وثُالما، اَهى نُرور حىِالو الرَّ وۀِالَس 

شُاَ ویح النُّرِ مبةِو قَلَ ود سمعت انِیطَالشَّ نّۀُر لَزَنَ ینَح الوحى لَعیه لَّصى اللّه لَعیه و آللقُفَ هت: ا ی
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راللّ ولَس!ه ما هذقَ؟ فَالرّنۀُّ هایِقدَ  انُیطَذا الشَّال: هس من عبادتانَّه ،تَ کسمع ما أسمع رَتَ وى مىا أر ،

اى مردم شما موقعیت و منزلت مرا نسبت  ؛»یرٍى خَلَعلَ إنّک ر ویزِولَ کنَّلک و ىٍّبِنَبِ ستلَ کأنَّ إلا
بودم، و داراى محل  (ص) دانید، که تا چه اندازه رحم نزدیک آن حضرتبه رسول خدا مى

مرا در دامان خود (ص) و منزلتى مخصوص بودم. من کودکى صغیر بودم که رسول خدا 
گرفت، بدن خود را ه آغوش مىچسباند و مرا در فراش خود بنشاند، و به سینه خود مىمى

جوید بویانید و چه بسا غذا را مىمن مىه چسباند و بوى پاکیزه و لطیف خود را ببه من مى
دروغ در گفتارم و  داد و در تمام این مدت از من حتى یکمن لقمه مىه و سپس از آن ب

بازگرفتند،  را از شیر(ص) حضرت  یک خطا و گناهى در کردارم نیافت. و از روزى که آن
خداوند بزرگترین ملکى از فرشتگان خود را با او ملازم نمود که طریق اخلاق پسندیده و 

موزد. و اما من اهاى عالم را در شب و روز به او بیصفات عالیه انسانى و امور محسنه خلق
 ایشاندنبال هب دود، دائماًدنبال مادرش مىهپیوسته مانند بچه شترى که از هر طرف ب

هر روز براى من از اخلاق (ص) نمودم و آن حضرت کردم و از او پیروى مىرکت مىح
فرمود. نمود و مرا به پیروى و متابعت از آن اخلاق امر مىاى را ظاهر مىحمیده خود نشانه
نمود، فقط من چنان بود که در هر سال در کوه حراء مجاورت مى(ص) عادت آن حضرت 

روز  دید، و در تمام جهان اسلام در آنرا نمى ایشانغیر از من  دیدم و کسى دیگراو را مى
. اى نبود که در آن مسلمانى باشد غیر از رسول خدا و خدیجه و من سومى آنها بودمخانه

 گویم که نالهکردم و حقّا مىدیدم و بوى نبوت را استشمام مىمن نور وحى و رسالت را مى
 !شنیدم، عرض کردم: اى پیغمبر خدا (ص)خدا شیطان را در حین نزول وحى بر رسول 

اى است؟ فرمود: این شیطان است از اینکه بنى آدم او را عبادت کنند مأیوس این چه ناله
بینم، مگر آنکه نچه را که من مىآبینى شنوم و مىشنوى آنچه را که من مىشده، تو مى

  .)192 ، خطبهج البلاغهنه( تو پیغمبر نیستى و لکن تو وزیر منى و بر خیرخواهى بود



 81                                  بررسی ا ندیشه نص ؛البلاغهنهج مسأله جانشینی و 

  
به هارون  (ع) خداوند متعال مقام ویژه و ممتازي را بنا به درخواست حضرت موسی

و پیوندي روحانی و جسمانی با  (ع) بودهارونی که از خاندان حضرت موسی  ؛عطا فرمود
نسبت و ارتباط علی همانند حدیث منزلت  (ع) مطابقبا موسی  هاروننسبت  شت.او دا
 ستنتواو می (ص) بودوزیر و معاون پیامبر (ع) علی  (ص) بود؛ چنانکهبا پیامبر اسلام (ع) 

وان باشد و ت ایشانبکاهد و یار و مددکار (ص) دوش پیامبر اکرم  بربار سنگین رسالت از 
و با وجود او مقصد و مرام نبوت مسیر خود را  شتپذیرش خلافت و جانشینی رسالت دا

  .ددامیبه سهولت ادامه 
و آمدند (ع) حضرت اي به نزد که عدهوقتی آمده است  نهج البلاغه 67 در خطبه .2

 منکُمیر و ما اَنَّم :تقالَ :واالُقَ ؟ا قالت الانصارم«فرمود:  ایشانماجراي سقیفه را نقل کردند 

 احتجَجتمُ علیَهِمفهَلَّا « فرمود:سپس  .انصار گفتند از ما امیري باشد و از شما امیري ؛»امیر

ا وبِأَنَّ رسولَ اللَّه (صلی االله علیه وآله) وصى بِأنَْ یحسنَ إِلَى محسنهمِ و یتجَاوز عنْ مسیئهمِ؟ قَالُ

را با آنها به این سخن چ؛ »فقََالَ احتجَوا بِالشَّجرةَِ و أَضَاعوا الثَّمرةَ ،احتجَت بِأَنَّها شجَرةَُ الرَّسولِ
درباره انصار سفارش فرمود: با نیکان (ص) استدلال نکردید که آن حضرت (ص) رسول خدا 

آنان بود،  آنها به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنها درگذرید. اگر زمامداري و حکومت در
ش ااما میوه ،به درخت رسالت استدلال کردند . آنهاسفارش کردن درباره آنها معنایی نداشت

ه ب چرا بر آنها احتجاج نکردید به اینکه رسول خدا وصیت کرد به اینکه را ضایع ساختند.
این چه حجتی است بر  محسن شما احسان بشود و از گناهکار شما بگذرد. عرض کردند

به آنها (ص) پیغمبر  ،فرمود: اگر قرار بود امامت در انصار باشد(ع) علیه انصار؟ حضرت 
معلوم است آنها حق حکومتی  و ... کرد کسانی که امام هستند و حکومت دارندسفارش نمی

شجره  به آنهاهستیم. (ص) رسول  سپس فرمود: قریش چه گفتند؟ گفتند ما شجره .ندارند
  شجره که امامت ما باشد را ضایع کردند. اما میوه ،تمسک کردند
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وصیت و وراثت ولایت و خلافت در که در آن به  نهج البلاغهیکی از بهترین نصوص  .3
و لهَم خصَائص حقِّ الوِْلَایۀِ و «با عبارت  ؛است 2(ص) اشاره شده، خطبه  اهل بیت پیامبر

آید دست میجاي مانده، این مطلب به رشواهد متعدد ب هبا استناد ب». فیهمِ الوْصیۀُ و الوِْراثۀَُ
مشهور بوده است که این نکته حتی در چنان  )ع(براي امیرالمؤمنین  »وصی«که لقب 

ه ص ي) به این نکت در برخی از کتب لغت، ذیل ماده (و چنانکهاست؛  آمدهکتب لغت نیز 
ق: 1408منظور،  (ابن لقب علی بن ابی طالب (ع) بوده است »وصی«اشاره شده که واژة 

ون کمیت، . مبرد در الکامل شواهد متعددي از شعراي مطرح عرب همچ)321/ 15
ده بو »وصی«(ع) ابوالأسود دوئلی و حمیري ذکر کرده، مبنی بر اینکه لقب آن حضرت 

  .)240/ 1ق: 1427(مبرد،  است
  ضرورت نصو ادله  امامت عامه

که امامت نیز بسان نبوت ؛ چنانجایگاه امامت در باور شیعی، امتداد جایگاه نبوت است
. در این باور جایگاه »انسان با خدا«است، نه رابطۀ  »خدا با انسان«اولاً و بالذات رابطۀ 

شیعی،  علمايسنگ جایگاه نبوت است و حتی به تصریح برخی از رتبه و همامامت هم
رو، از این ).386 :1368؛ آملی، 130: 1369(نراقی،  مقام امامت برتر از مقام نبوت است

است و مردم در این تعیین هیچ تعیین و نصب امام فعلی است که مربوط به خداوند متعال 
 ،جایگاهی ندارند. این ادعاي شیعیان که تنها طریق انحصاري تعیین امام تنصیص است

  . نیازمند اقامه دلایل کلامی است
 رآنقاثبات لزوم نص در زبان علمی شیعیان با ادلۀ عقلی و نیز با استناد به نصوص شرعی (

اند استناد نکرده )ع(اثبات لزوم نص به روایات ائمه براي و ایشان  و روایات نبوي) همراه است
آید. استدلال متکلمان شیعه در باب امامت عامه و اینکه امامت تنها  پدیدتا ایراد منطقی دور 

  :باشدمیشود و طرق دیگر باطل و مردود است، از قرار ذیل از طریق نص ثابت می
  



 83                                  بررسی ا ندیشه نص ؛البلاغهنهج مسأله جانشینی و 

  
  پوشیده بودن عصمت -1

تعیین و نصب امام بر خداوند متعال واجب است و بر اساس همان  ،بر اساس قاعدة لطف
نیز بر همین  امامتعیین  رو طریقاز این است.براي امام ضروري  »عصمت«قاعده، شرط 

 ،باشد؛ زیرا تشخیص عصمت براي غیرمعصوم امکان ندارداساس، نصب الهی و نص نبوي می
ی و پوشیده و مخفی است و تشخیص یک امر باطن -برخلاف عدالت -به جهت آنکه عصمت 

افراد غیرمعصوم بر اسرار مطلع نیستند و کسی چراکه آن براي غیرمعصوم ناممکن است؛ 
تواند فردي را که فاقد هرگونه لغزش و معصیتی است که بر بواطن افراد واقف نباشد نمی

 وبمنصن امام را به عنوا اوو  دهدتمیز  آنو بلکه اتصاف معصیت بر او ممتنع است از غیر 
عصوم وسیلۀ نبی یا امام مو بهنموده تعالی باید شخص معصوم را تعیین در نتیجه حق نماید،
   .)430ق: 1405(طوسی،  سازد وي مشخصقبلی 

در بیان عصمت خویش استشهاد  )ع(توان به فرمایش امیر المؤمنین می خصوصدراین 
باشم از آن در کار خویش ایمن نمی کنم و: من برتر نیستم از اینکه خطا فرمایدکه می نمود

واناتر تر و تمگر آنکه خداوند از نفس من کفایت کند آنچه را که او نسبت به آن از من مالک
  .)216 ، خطبهنهج البلاغه( است

 و قٍاطنَ ابٍتَکبِ اًیاده ولاًسر ثَعب االلهَ إنَّ«فرماید: می 169در خطبه (ع) حضرت همچنین 

 إنَّ ا. ونهم االلهُ ظَفح اإلا م اتکَهلالم نَّه اتهبشَالم اتعدبتَالم إنَّ . وکالإلا ه نهع کهل، لایمٍائقَ أمرٍ

فااللهِ انِلطَی س عأعطُم، فَکُلأمرِ ۀٌصمطَ وهیرَم غَکُتَاع لَموۀٍم و بِ ةٍکرَستَلامبرخداوند پیامهمانا  ؛»اه 
راهنما همراه با کتابی فرستاد و قوانین استواري را بیان کرد. تنها کسانی هلاك  )ص(

نند. کها پیروي میشوند که از این راه منحرف گردند و آنها کسانی هستند که از بدعتمی
 زکند. اتنها خداوند است که از طریق حکومتی دینی انسان را از این راه پر خطر حفظ می

  دست امامی بسپارید که از سوي اوست. امور را بدون نفاق یا کراهتی بهروست که زمام ینا
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وده باشد فرم چنانکه ؛کنداز نظر متکلمان امامی، نص باید جلی باشد و به صفات کفایت نمی
هر کس این صفات را داشت، معصوم است و انتخاب او براي امامت صحیح است؛ زیرا بیان چنین 

د؛ کنفقط در امور مربوط به ظاهر که تشخیص آن براي عموم ممکن است کفایت می نصوصی
اما در مورد عصمت  ،پذیردانتخاب شخص عادل براي قضاوت که با اوصاف یاد شده انجام می مانند

  .)315 و 314: 1399(طوسی،  که امري خفی و مربوط به باطن است، کافی نیست
  مخفی بودن افضلیت -2

یل اثبات ضرورت نص این است که امام باید از دیگران افضل باشد؛ زیرا از دیگر دلا
علم،  اعم از؛ مد نظر استها امامت مفضول قبیح است. قلمرو افضلیت در همۀ زمینه

عنوان امام و پیشواي مردم نصب کند که فردي را به د. خداوند بای... سیاست، شجاعت و 
 و فضایلها بازداشته و به ایش به منکرات و بديرا از کارهاي زشت و ناپسند و گر آنان

یازات امتقدسیه الهی و از  از قوه باید يفرد چنین قطعاً .کمال سوق دهد در نهایتها و نیکی
م گوییمیروست که باشد. از اینو در حد اعلاي فضایل روحی و معنوي  باشداي برخوردار ویژه

شود و با اعطا و انشاي موهبت خاص الهی است که فقط با اعطاي خداوند حاصل می امامت
آن فضایل و منزلت معنوي کشف  مردم قادر نیستند او را با همه آید و اصلاًدیگران پدید نمی

مشکل یا  ينموده و به عنوان امام برگزینند. از آنجا که تشخیص افضل در همه موارد امر
   .گرددوسیلۀ معصوم تنصیص باید از سوي پروردگار و به ناممکن است، ناچار

أَینَ الَّذینَ زعموا أَنَّهم الرَّاسخوُنَ « فرماید:مى هنهج البلاغ 144امیرالمؤمنین (ع) در خطبه 

و حرَمهم، و أدَخَلنَا و أخَْرَجهم،  فى العْلمِْ دوننَا؟ کذَباً و بغیْاً علیَنا، أَنْ رفعَنَا اللَّه و وضعَهم، و أَعطانا

تصَلحُ  بنِا یستعَطَى الهْدى، و یستجَلَى العْمى، إِنَّ الْأئَمۀَ منْ قُرَیشٍ غُرِسوا فى هذَا البْطْنِ منْ هاشمٍ: لا

مِرهَنْ غیلاةُ مْالو لُحَلا تص و ،مواهلى سکه از روى دروغ و دشمنى با  کجا هستند کسانى؛ »ع
کنند که آنان استواران در علمند؟ در حالى که خداوند درجه و منزلت ما را بلند ما ادعا مى

مند هاى علوم و معارف خود ما را بهرهنموده و مقام آنها را پست قرار داده است، و از نعمت
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ات قرب، ما را داخل کرده است، و در ایمان و توحید و درج ساختهفرموده و آنها را محروم 

شود واسطه ماست که هدایت در میان افراد بشر قسمت مىو آنان را خارج نموده است. به
ى چشم و نور باطن یواسطه ماست که روشنایابد و بهو هر کس بهره خود را از آن درمى

ور هاى ظلمات جهل را پس زده و به نتواند پردهکند و هر کس مىدر دل مردم ظهور مى
بصیرت دیدگانش روشن گردد. پیشوایان و رهبران اجتماع پیوسته از طایفه قریش بوده و 

اند. امامت و رهبرى براى غیر آنان سزاوار هاشم قرار داده شدهدر آل محمد از طایفه بنى
  نیست و جایز نیست که حکمفرمایان امت از غیر آنها بوده باشند.

  سیرة نبوي -3
سیرة پیامبر اسلام (ص) است که هرگاه به  ، اشاره بهضرورت نصاثبات از دیگر دلایل 

 همچنین ند.کرد، براي خود جانشینی معین میندیا عازم جهاد بود ندکردجایی سفر می
حتی آداب بیت  -که تکلیف همۀ مسائل ریز و درشت  است رت (ص) از سیرة آن حض

 حال با این اوصاف .گذاشتندنمیباقی مهمل  نمودند و آنها رارا بیان می -الخلاء و استنجاء 
چگونه ممکن است مسألۀ امامت که امري مهم و مربوط به اصل دین است را واگذاشته 

بت به امر نس(ص) پیامبر  ).483: 1383لاهیجی،  محقق ؛73ق: 1417(بحرانی،  باشند؟!
 ع شرایطی را، بلکه به فرمان خداوند انسان کامل و جامندتفاوت نبودعظیم خلافت بی

نیست مگر به انگیزه تداوم و استمرار ممکن و این  نمودندعنوان جانشین خود تعیین به
هدایت و رهبري جامعه اسلامی، چه آنکه جانشین او در واقع خلقه دوم رسالت اوست که 

را تبیین و تفسیر نماید و حوایج عموم مردم را در امر دین و دنیا  ويآیین و شریعت  دبای
در مورد ضرورت امامت  نهج البلاغه 1 حضرت علی (ع) در خطبه؛ چنانکه ده سازدبرآور
 ، وحٍاضو یقٍرِطَ یرٍغَلأ، بِمم هوهکُترُم یا، إذ لَهمی أمف الأنبیاء تفَلَّا خَم میکُف فلَّخَ و« فرماید:می

اقَ مٍلَلاعبرگزید که تمام پیامبران  در میان شما مردم جانشینانی اکرم (ص)رسول ؛ »مٍئ
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ها را سرگردان رها نکردند و هاي خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسانگذشته براي امت
  هاي استوار، از میان مردم نرفتند.بدون معرفی راه روشن و نشانه

  لطف بودن نصب امام  -4
 صومگونه که نصب امام معضرورت نص آن است که هماناثبات ل ییکی دیگر از دلا

رو خداوند از این لطف است؛ نیزخداوند واجب است، نص بر امام  لطف است و لطف بر
 واسطه اومتعال بر بندگانش منت نهاده و در تمام قرون و اعصار حجتی نصب کرده تا به

مردم صراط مستقیم را بیابند و از لغزش و انحراف در امان باشند و این حجت الهی چه 
هدایت خویش را نسبت به بندگان خدا اعمال باید غیبت،  مقام در مقام حضور و چه در

اء و تسَنَّمتمُ ذُروةَ العْلیْ بنَِا اهتدَیتمُ فی الظَّلْماء و« فرماید:چنانکه امیر المؤمنین (ع) می ؛نماید

وسیله ما آل محمد از شما اي مردم به؛ »بنَِا أفَجْرْتمُ عنِ السرَارِ. وقرَ سمع لمَ یفقَْه الوْاعیۀَ
هاي جهل و فساد رها گشته و به راه راست قدم نهادید و گام بر فراز اعتلا گذاردید، تاریکی

تکاپو و ارشادهاي ما پشت سر گذاشتید، ناشنوا  وسیلههاي تیره و تار جاهلیت را بهشب
  .)4خطبه، نهج البلاغه( بادگوشی که از فریاد رهنما پند نگیرد

أَلَا إِنَّ مثَلَ آلِ محمد (صلی االله علیه وآله) کَمثلَِ « فرماید:می 100در خطبه  همچنین ایشان

أَر و عنَائالص ُیکمف نَ اللَّهم َلتتَکَام َقد ُفَکَأَنَّکم ،مَنج طَلَع مَى نجَإذَِا خو ،اءمومِ السُا کنُتُْنجم ُاکم م

مانند ستارگان آسمان است، آنگاه که یکی از آنها هل آل محمد ثَآگاه باشید م ؛»ملوُنَتَأْ
هاي خداوند در شما گردد، پس چنان است که نعمتدیگري آشکار می خاموش شود ستاره

   ه داده است.ئبه شما ارارا کامل گردیده و آنچه آرزو دارید 
هاي دیگر داراي دو ی انبیاء همانند انسانروشن است که امیر المؤمنین (ع) و نیز تمام

ها نیز همانند ما قادرند اشتباه کنند یا مرتکب گناه شوند اما آن قوه عقل و شهوت هستند.
شان تفاوتی که آنها با مردم عادي دارند در این است که لطف خداوند همیشه شامل حال
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بلکه سرمنشاء این عصمت  ه،دانستدر این خطبه نه تنها خود را معصوم (ع) پس امام  است.

  . معرفی کرده استرا نیز لطف خداوند 
  و ادله ضرورت نصامامت خاصه 

بیشترین  - )ع(ویژه اثبات امامت امام علی به -علماي امامی در خصوص امامت خاصه 
گاهی از نصوص جلی و خفی و گاهی از نص فعلی (اظهار اند و را کردهتلاش و کوشش 

در خصوص امامت بلافصل امیرالمؤمنین  -و البته گاهی نیز از استدلال عقلی  -معجزه) 
  اند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:گفتهسخن  )ع(

  نصوص جلی -1
مجید ذکر نشده است، قرآن صریح و آشکار در طور به )ع(از آنجا که نام امیرالمؤمنین 

وجود ندارد، با این حال نصوص متعددي در  قرآنحضرت در  پس نص جلی بر امامت آن
 )ص(وجود دارد که اظهار و تبیین آنها بر عهدة پیامبر  ایشانخصوص امامت و خلافت 

فقط در احادیث  )ع(بنابراین نص جلی در مورد امامت امیرالمؤمنین  گذاشته شده است.
  است.  آمدهنبوي 

جلی و کدامیک خفی هستند ، )ص(در اینکه کدامیک از نصوص منقوله از رسول خدا 
؛ برخی به جلی بودن یا خفی بودن نصوص توجه داشته و آن را ذکر وجود ندارد نظراتفاق 
اند و برخی دیگر بدون اشاره به جلی یا خفی بودن، نصوص را بندي کردهو دستهنموده 

رد به چند نص جلی که مو در ادامه اند.ذکر کرده و سند و دلالت آنها را بررسی نموده
  :کنیممی بزرگان امامی است اشارهبسیاري از استناد 

 ،یعامل( تو خلفیه بعد از من هستیپیامبر (ص): ؛ » ... يعدن بم : أنت الخلیفۀُ)ص(عن النبی « -

 .)274/ 3 ق:1425

 . )145/ 3، همان( : علی ولی شما بعد از من است)ص( ؛ پیامبر»عديلیکم بو : علی)ص(عنه « -
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فإنهّ  )ع(لیک بعِلی بن أبی طالب ع، فَو تفرقت الآراء ... إذا اختلفت الأهواء :)ص(عن الرسول « -

تی و خَ إماملیفَأمی دچار اختلاف نظر و تفرقه اندیشه شدید بر شما قت: و)ص( پیامبر ؛»ملیهِتی ع

  .)26 :1376صدوق، ( چرا که وي امام امت و خلفیه بعد از من است )ع(باد بر متابعت از علی 
هاي شیعیان در زمانزیرا ؛ ندااندیشمندان امامی این نصوص به تواتر نقل شدهاز نظر 

ر صورت متواتهاي مختلف اسلامی، بهمختلف با کثرت و انتشار و تفرقشان در سرزمین
 اکه احتمال اشتباه آنهچنان، کردندمیرا ذکر  )ع(اخبار و نصوص مربوط به امامت امام علی 

است. آنها در این راستا به شبهات مطرح بوده بر کذب و دسیسه در حد صفر  ناشیا توافق
ترین و مشهورترین اند. مهمهاي متعددي دادهشده از سوي بزرگان اهل سنت نیز پاسخ
  است: زیرشبهه ) ع(شبهه در خصوص نصوص امامت امام علی 

بر آن احتجاج  )ع(موجود و متواتر و مشهور بود، حضرت  )ع(اگر نص بر امامت علی 
ستاند؛ زیرا سکوت و تقاعد در کرد و حق مشروع خود را بازمیو حتی محاربه مینمود می

ه ایشان بویژه آنکه بعد از قتل عثمان با آنکه امت پیشنهاد خلافت آن جایز نیست، بهمورد 
احتمال تقیه و مدارا نیز مردود است؛ چراکه نمود و قبول نکرد.  امتناع حضرت (ع)دادند، 
 بعد انَکَ ام )ع(علیاً  إنَّ« رازي: به قول فخر و برددر شوکت و جایگاه رفیعی به سر می ایشان

 لسلطۀِو ا ی القوةِف کان أبوبکرُ و ما هلایمکنه طلب حق نفس حیثُبِ فی العجزِ )ص(وفاة رسول االله 

 و و الشهامۀِ الشجاعۀِ کان فی غایۀِ )ع(علیاً  لیه أنَّع من علی، و الدلیلُ یمکنه غصب الحقِ یثُحبِ

 ی رسول االلهبطَعهما؟ مع کونهما س علوِّ منصبهِا زوجتَه و الحسن و الحسین؟ عها؟ مع کانت فاطمۀ؟

لَکانا ودیه ّه و کانَ وقدَرِه عم العباس مع علو معه حوي أنهّ قال لعلیتی ری داُمد :دح ی ابُایعکتَّك 

اي نداشت و طلب چاره )ص( بعد از وفات رسول خدا )ع(علی )؛ 440 :1353 ،يراز( »...
راي او اي که بگونهحقش برایش ممکن نبود و از طرفی دیگر ابوبکر قوه و سلطه داشت به

در نهایت شجاعت و  )ع(وجود داشت. و دلیل بر اینکه علی  )ع(امکان غصب حق علی 
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عنوان همسر در کنارش بود و حسن به(س) شهامت بود این بود که در عین اینکه فاطمه 

جایگاه کنارش  ههمراهش بودند، عباس با آن هم )ص( ، دو سبط رسول خدا)ع(و حسین 
  ....  گفت که بیا تا با تو بیعت کنم )ع(حتی وي به علی و بود 

  دهند:پاسخ می چنینمتکلمان امامی به این شبهه 
بر علی لازم نبود با قوم منازعه و مخاصمه در طلب حق به نصب حروب و فتنه و آشوب 
[نماید]، بلکه بر قوم واجب بود سر در قدم او نهند و کمر اطاعت و خدمتکاري بر میان 

رض زیاده از این نبود که امتناع از این امر ننماید و خود را در مع(ع) بستن و بر آن حضرت 
دانیم امري است الهی و فرمانی قبول این شغل در آرد؛ چه امامت و خلافتی که ما حق او می

ی و نیابتی است سبحانی و وجوبی است متعلق بر طرفین امام است نبوي و ریاستی است ربانّ
و  -اگر ظاهر نباشد  -... واجب بر امام و رئیس، در مبدأ امر، اظهار شأن خود است  و رعیت

وس، طلب و معرفت امام و رئیس، و بعد از معرفت و ئو مباشرت، و واجب بر رعیت و مرقبول 
به صدور نصوص،  )ص(وجدان انقیاد و اطاعت. و چون اظهار و تعریف امام و خلیفه از رسول 

علیه و مهیا شدن  واجب بر همه اصحاب مبادرت بود به خدمت امام منصوص ،به فعل آمده بود
به جهت قبول امر او و امتثال فرمان وي، نه واگذاشتن امام و مشغول شدن به تعیین خلیفه و 

  ).491 :1383 ،یجیمحقق لاه(  ...(ص)  مخالفت کردن نص پیغمبر
، به جهت تقیه، نداشتن یار )ع(محاربه و مخاصمه امام علی عدم پرداختن به بنابراین  

ه و امثال آن بود )ص( اسلامفی، داشتن تعلق خاطر به حفظ و بقاي دین اندازه کاو یاور به
نگرفت و از عهدة آن شانه خالی نکرد. و  هاست وگرنه هیچگاه از حق مشروع خود کنار

در طلب حق خود خرق عادت نکرد و از معجزه و امثال آن استفاده  )ع(اینکه امام علی 
ان نبوده که بلافاصله دست به دام ءو اولیا ءیانکرد، دلیلش آن است که این روش و منش انب

  معجزه و خرق عادت شوند و حق خود را از این راه استیفا کنند. 
  :نمایدمیعلت محاربه نکردن خود را چنین ذکر نهج البلاغه  هايدر خطبه )ع(حضرت 
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  جلوگیري از جنگ و درگیري -
فَإذَِا طَاعتی قدَ سبقتَ بیعتی و إذَِا الْمیثَِاقُ فی فنََظَرتْ فی أَمرِي، «فرماید: می  37 در خطبه

   ».عنقُی لغیَرِي
د داند که به چنمشتمل می )ع(ابن ابی الحدید این خطبه را بر سیره زندگی امام علی 

 )(ع اي دیگر از زندگی آن حضرت، اشاره به مرحلهآن گردد و بخش آخربخش تقسیم می
 ودر امر خلافت است (ص) هاي پیامبر وصیت و هابه سفارش دارد که توجه خاص

م من بود، ولی به دلیل قتال و فرماید: در امر خلافت نگاه کردم، در حالی که حق مسلّمی
پیش از بیعت من بود (ص) منازعه، در آن گردن نهادم؛ زیرا طاعت من در برابر رسول خدا 

 تا امر و قضاي الهی بر آن قرار گیرد ممودن(ص) هاي رسول گرامی اسلام و گوش به وصیت
  .  )142 /4 :1306 ،(هاشمی خویی

  تعلق خاطر به حفظ دین  -
لَقدَ علمتمُ أَنِّی أحَقُّ النَّاسِ بهِا منْ غیَريِ و و اللَّه لَأُسلمنَّ « فرماید:می 74در خطبه  )ع(امام 

 ینَ وملسالْم ورأُم تملا سا میمداً فهز و هفضَْل و کرِ ذَلَأجاساً لمْۀً التخَاص لَیإِلَّا ع روا جیهکُنْ فی َلم

رجِِهزِب و هُخْرفنْ زم وهتُمَرم مر ولایت سزاوارتااید که من در سوگند به خدا شما دانسته؛ »تنََافس
مور مسلمین اکه  سپارم هنگامیرا مى به آن از غیر خودم، و سوگند به خدا من خلافت

مقرون به سلامت بوده و از ضرر فتنه محفوظ باشد و جور و ستمى بر کسى وارد نشود 
ام. و این تسلیم به جهت طلب کردن پاداش مارت را سپردهاى که یمگر بر خود من به تنها

ید و از یوجرغبتى در آنچه شما در آن سبقت مىو ثواب و فضل آن است، و به جهت بى
ر اى است که دزننده و غرورآفرین و خیالیههاى گولگیرید، از زینتیکدیگر پیشى مى

  باشد.مارت و حکومت مىا
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  نداشتن یار و یاور -

اللَّهم إِنِّی أَستَعدیک علَى قُرَیشٍ و منْ أَعانهَم، فَإِنَّهم « فرماید:می 217در خطبه (ع) حضرت 
َقَطع َقَالوُا ألََا قد ريِ، وَنْ غیم لَى بِهَأو ْقّاً کنُتی حتعنَازلَى موا ععمَأج ی وأَکفْئَوُا إِنَائ ی ومحنَّ إِوا ر

د و لیَس لی راف فی الحْقِّ أَنْ تَأخْذَُه و فی الحْقِّ أَنْ تُمنعَه، فَاصبِرْ مغْموماً أوَ مت متَأَسفاً. فنََظَرتْ فَإذَِا
ترِعج لَى القْذَىَ وع تَۀِ فَأَغْضییننِ الْمع ِبهِم ْی، فضَنََنتتیلَ بَإِلَّا أه داعسلَا م و لَا ذَابی علَى  رِیق

تقام دایا انـ؛ بار خ»منْ وخْزِ الشِّفَارِ الشَّجا و صبرْت منْ کَظمِْ الغْیَظ علَى أَمرَّ منَ العْلقْمَِ و آلمَ للقَْلبِْ
درستى که ایشان قطع رحم من کردند و ظرف مرا ریختند و براى زد مرا از قریش بگیر، به

آن سزاوارتر بودم گرد آمدند و گفتند: آگاه باش ه و خورد با من براى حقىّ که از دیگرى ب
را از تو بازگیرند پس با غصه و  ست که آنا را بگیرى و حق آن ست که آنا که حقّ آن
ننده و کپس در آن هنگام دیدم مرا یار و دفاع .ى کن یا با تأسف و اندوه بمیریرنج شکیبا

 پس چشم، یاورى نیست مگر اهل بیتم که دریغ داشتم از اینکه مرگ ایشان را دریابد
نشاندن  ى فروخاشاك رفته را بر هم نهادم و با استخوان در گلو آب دهن فرو بردم و برا

  تر و براى دل از کاردهاى بزرگ دردناکتر بود.چیزى که از حنظل تلخه خشم صبر کردم ب
  نصوص خفی  -2

ی به خلافت و را آشکارا و با نص جلّ )ع(امام علی  )ص(از نظر امامیه، پیامبر اسلام 
ود وج نیزدیگري  ر آیات و روایات نبوي نصوص متعددامامت منصوب کرد؛ افزون بر آن، د

نیستند، اما با مختصر  )ع(در امامت و خلافت امیرالمؤمنین  تحاصربه دارد که گرچه 
 این دسته نصوصدارند. اندیشمندان شیعی از (ع) حضرت  استدلالی دلالت بر امامت آن

  :زعبارتند ااز آنها  هایینمونهاند که عنوان نصوص خفی (آیات و روایات نبوي) یاد کردهبه
» کعونَهم را یؤْتوُنَ الزَّکَاةَ و إِنَّما ولیّکمُ اللَّه ورسولُه والذَّینَ آمنوُا الذَّینَ یقیمونَ الصّلاةَ و«آیات:  -

یا «؛ )59(نساء/ » أطَیعوا الرَّسولَ وأوُلی الأمرِ منکم یا أَیهّا الذَّینَ آمنوُا أطَیعوا اللَّه و«؛ )55(مائده/ 
و بِّکنْ رم کَا أُنْزلَِ إِلیّغْ ملولُ با الرَّسّهن الناس أَیم کمصعی اللَّهو التََهرِس لغَّْتا بلْ فَمْتَفع َإِنْ لم« 

مائده/ (» الإسلام دینًا رضیت لَکمُ أَتْممت علیَکمُ نعمتی و الیْوم أَکْملتْ لَکمُ دینَکمُ و«؛ )67(مائده/ 
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کوُنوُا مع  و«؛  )33(احزاب/ » یطهَِّرَکمُ تَطهِْیرًا إِنَّما یرِید االلهُ لیذهْب عنْکمُ الرجِّس أهَلَ الْبیت و«؛ )3

  و....  )119(توبه/ » الصّادقینَ
حدیث علی  ،11حدیث سفینه ،10حدیث ثقلین ،9حدیث منزلت ،8روایات: حدیث غدیر -

  ....  و 12مع الحقّ
  نص فعلی یا اظهار معجزه -3

است که بیانگر اجلال و تعظیم  )صاکرم (نص فعلی آن دسته از افعال یا اقوال رسول 
ر دست پیامببه (س) با حضرت زهرا(ع) حضرت  ؛ مانند تزویج آنباشدمی )ع(امیرالمؤمنین 

 علی گماشتن حضرت )،ع(با حضرت علی  )ص(عقد اخوت رسول االله بستن  )،ص(اعظم 
  .  و ...  در زمان حیاتشان )ص(دست رسول خدا هبراي امامت نماز جماعت ب )ع(

امامی، دلالت نص فعلی را بیشتر و مؤکدتر از نصوص قولی  اندیشمندانبرخی از 
فعل اما در  ،اند؛ زیرا معتقدند در قول، احتمال مجاز و کنایه و تأویل وجود دارددانسته

  اندیشمندان امامی، اهمیت نص فعلی، کمتر از نص قولی نیست.رو، از نظر از این .چنین نیست
مار شاینکه اظهار معجزه طریق مستقلی در تعیین امام است یا یکی از اقسام نص به 
رود، در لسان متکلمان امامی تبیین صریحی نشده است. اکثر متکلمان آن را ذیل نص می

آید که طریق اظهار چنین برمی ایشاناز دیگر اند، اما از ظاهر عبارت برخی فعلی یاد کرده
  اند.طور مستقل و در عرض طریق نص بیان کردهمعجزه را به

                                                             
8 .»لفَهذا ع ولاهم ْنْ کُنتیم ولاه526: 1383(محقق لاهیجی، » اوست يمولا یعل نیاو هستم، ا يهرکه من مولا ؛م.( 

 نکهیجز ا یمنزله هارون نسبت به موسى هسته نسبت به من ب تو؛ يبعد یالاّأنـهّ لانَب ،یبِمنزلۀِ هارونَ منْ موس یأنت منّ. «9
  ).535: همان» (نخواهد بود يامبریبعد از من پ

10» .ّیإِن یتاَرِك فرَ کما  نِیأَمبِهِم لُّواإنِْ أخََذتُْملَنْ تَض- لَ بَأه لَّ وج زَّ وع َّالله یکتاَبیت َترْتایأَ -یعه ْلغَّتب قَد وا وعماس الناَّس 
 زیما دو چش انیمن در م؛ یتیهلُ بو الثقََّلاَنِ کتاَب اللهَّ جلَّ ذکرهُ و أَ نِیالثقََّلَ یالحْوض فَأسَألَکُم عماّ فَعلْتُم ف یّإِنکَّم سترَدِونَ علَ

ردم م يهستند. ا تمیشد: کتاب خدا و عترتم که اهل ب دیهرگز گمراه نخواه د،یقرار ده زیکه اگر آنها را دستاو گذارمیم یباق
 ادگاریدو  نیپس من از شما درباره رفتارتان با ا د،یشوی! من به شما رساندم که شما در کنار حوض بر من وارد مدیبشنو

  ).294/ 1تا: (کلینی، بی» تمیکتاب خدا و اهل ب یعنیسؤال خواهم کرد،  زشمندار
11» .لِ بَثَلُ أها میإِنَّمیت یفکُم فثَلِ سنَۀِیکَم َا نجخَلَهنْ دا غرَقَِ ،ینوُحٍ، منْهع نْ تخَلََّفم ثلَ اهل ب؛ ویشتشما ک انیمن در م تیم 

 ).27/ 2: 1378(صدوق، » شودیو هر کس جا بماند، غرق م ابدییداخل شود نجات م یکشت نیانوح است، هر کس به 
12 .»یلع مع الحق و الحق م97ق: 1413(مفید،  »یبا حق است و حق با عل ی؛ علهع.( 
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  گیرينتیجه
تواند معیاري براي درستی و یکی از متونی بسیار مهم شیعیان است که می نهج البلاغه

با توجه بدان چه در متن امامیه قرار گیرد. آزمایی تعالیم اعتقادي نادرستی و حتی راستی
مامت ا ندموضوع نص معتقدخصوص در (ع) حضرت نوشتار حاضر بیان گردید، باید گفت که 

قرار  بر عهده امامنص با و  باشداو میخداوند که تنها تحت اراده و اختیار  سويامري است از 
پوشیده بودن عصمت امام، مخفی  از:در امامت عامه عبارتند ضرورت نص ادله اثبات و  گیردمی

 در امامتضرورت نص ، و ادله اثبات بودن افضلیت امام، سیره نبوي و لطف بودن نصب امام
ور طخاصه عبارتند از: نصوص جلی، نصوص خفی و نص فعلی که توضیح و تبیین هریک به

  مجزا بیان گردید. 
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